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  *اثر محمد دیب » رةيالدار الکب «شناختی داستان نقد جامعه

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد1فاطمه قادري

  دبیات عربدانشجوي کارشناسی ارشد زبان وا سمیه پورامینایی 
 چکیده

حضور استعمار در کشورهاي زیر سلطه پیامدهاي فراوانی به همراه دارد که با تداوم اشغالگري و چپاول  
الجزایر یکی از کشورهاي عربی است . کندهاي یک کشور در زندگی مردم آن سرزمین نمود پیدا میثروت

هاي مختلف زندگی مردم اعم ن سلطه، بر جنبهکه سالهاي طولانی زیر سلطۀ استعمار فرانسه قرار داشت و ای
محمد دیب از ادباي معاصر الجزایر . از اجتماعی، اقتصادي، مذهبی، سیاسی و فرهنگی تأثیر فراوانی گذاشت

بار ملت الجزایر تحت سلطۀ استعمار ها و وضعیت اسفنقش بارزي در بیان واقعیت)  م  1920-2003( 
داستانی خود که به ثلاثیه معروف است واقعیت الجزایر را در زمان اشغال به او در مجموعۀ سه . فرانسه دارد
، الجزایر قبل از جنگ و در )م 1952(» الدار الکبيرة  «وي در بخش اول این مجموعه با نام . کشدتصویر می

توصیفی  این مقاله به شیوه. کندماندگی، خفقان و آفات جامعۀ روز را منعکس میکنار آن، فقر، جهل، عقب
تحلیلی ضمن معرفی اجمالی نویسندهو آثار او به بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی داستان می پردازد و 

هاي موجود جهت دهد نویسنده تا چه اندازه توانسته است در بیان این مضامین و انعکاس واقعیتنشان می
  .روشن سازي و بیداري افکار عمومی موفق باشد

  
  هالدار الکبیر ،هثلاثیزایر، محمد دیب، الج : هاواژه کلید
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 مقدمه 
اي است در جامعه شناسی ادبی، توجه عمده به بررسی محتواي اثر ادبی و رابطه آن با جامعه

در نقد جامعه شناختی رمـان بـه تـأثیرات    )  39، ص2007قصاب، .(استکه درآن خلق شده
شودد در شکل گیري رمان پرداخته میمتقابل جامعه و رمان بر یکدیگر و تأثیر عوامل متعد .

اي در این شیوه نقد، اثر ادبی از این دیدگاه که اجتماع و هنرمند و اثر او بـا یکـدیگر رابطـه   
) 36،ص1390ادهمـی، . (گیرنـد زنده و جدایی ناپذیر دارند مورد بحث و ارزیـابی قـرار مـی   

ست و عـلاوه بـر انعکـاس    ادیب تنها ناقل حرفی اوضاع اجتماعی نیست بلکه ناقل و ناقد ا
. کنـد وضعیت اجتماعی، موضع فکري و فلسفی خود نسبت به این وضـع را نیـز بیـان مـی    

  )38،ص 2007قصاب، (
گرایـی، انعکـاس حـوادث    محمد دیب یکی از نویسندگان معاصر الجزایري است که واقـع  

او در . تزندگی، تجارب فردي و جمعی و همراهی با مبارزة مردمی از مظاهر ادبیات اوس ـ
دیـب از همـان   . کردند رشـد کـرد  هاي فقیرنشین تلمسان زندگی میبین مردمی که در محلّه

کـه  » الـدار الکبـيرة«داسـتان  . هاي خود را در خدمت برادران مظلوم خـود در آورد آغاز نوشته
رود تصویري روشن از زنـدگی مـردم الجزایـر در دوران آغـاز     جزء اول ثلاثیه به شمار می

وي در این داستان ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگـی  . ملّی استبیداري 
نویسنده در این رمان براي اولـین  . کشدجامعۀ الجزایر زمان پیش از انقلاب را به تصویر می

بار از سخن گفتن پیرامون عدالت و مساوات در سایه استعمار و همزیسـتی مسـالمت آمیـز    
هاي مردم سخن می گوید و وضعیت ن فراتر رفته و از رنجهاي تودهبین اهالی و استعمارگرا

او براي اولـین بـار از مبـارزه    . ها را وصف می کندسخت زندگی و رنج فقر و گرسنگی آن
کنند و از افراد تحت تعقیب پلـیس اسـتعمارگر   سیاسی و از مبارزانی که در خفا زندگی می

امون هویت ملّی و مفهوم وطن وهویت حقیقی ؤالاتی صریح پیر همچنین س. کندصحبت می
  .نمایدالجزایریان مطرح می
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هاي مختلف جامعه شناسـی ادبـی و غیـره بپـردازد     این نوشتار بر آن نیست تا به بیان نظریه
جا که نقد اجتماعی به مضمون اثر ادبی توجه دارد و آن را مورد بررسی و تحلیل بلکه از آن

استفاده از شیوة توصیفی تحلیلی و بـر اسـاس مـنهج اجتمـاعی،     با دهد، سعی دارد قرار می
ها را به تصویر کشـیده اسـت، اسـتخراج    آن» الـدار الکبـيرة « مضامینی را که محمد دیب در 
هـایی کـه در   به همین دلیل بیشتر بر خود داستان و عبارت. نموده و مورد بررسی قرار دهد

از آنجا که شناخت و آشنایی . ید گردیده استشود، تأکها رد و بدل میداستان بین شخصیت
با زندگی و شرایط زمانی که نویسنده در آن رشد کرده، در درك مضامین و مفاهیم  داستان 

گـاه  شـود و آن کند، در ابتدا به اختصار به زندگی و معرفی آثار او پرداخته میوي کمک می
-ج شده و مورد بررسی قـرار مـی  ، مضامین مورد نظر استخرا»الـدار الکبـيرة « ضمن معرفی 

دهد که محمد دیب نمونه زنـدگی مردمـانی از عامـه فقـرا و     بررسی داستان نشان می. گیرد
ند را بـه  هسـت  هایی که در بدست آوردن روزي بـا آن مواجـه  ها وسختیعادات و رسوم آن

اننـده را  اي اسـت کـه خو  شیوه نویسنده در ارائه این تصاویر به گونـه . دهدخواننده ارائه می
، 1967خضـر،  . (کنـد را احسـاس مـی   آنـان هایتحت تأثیر قرار داده تا جایی که او نیز رنـج 

هاي داستان به خـوبی مشـاهده   با تعمق در تصاویر ارائه شده و انتخاب شخصیت) 157ص
ها نیست بلکه در وراي این تصاویر قصـد  می شود که هدف نویسنده تنها ارائه این واقعیت

 .ع داردتغییر این وض

  
  پیشینه پژوهش

هاي مختلفی که در مورد ادبیات معاصر الجزایر و ثلاثیۀ محمد دیب سخن به میان در کتاب
را معرفـی  الدار الکبیـرة  آمده است، هر کدام به نوبۀ خود در معرفی مجموعۀ ثلاثیه، داستان 

در  "ل نزیــه أبونضــا " .انــدکــرده و بــه ارائــۀ نمونــه هــایی از حــوادث داســتان پرداختــه 
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" الـدار الکبـيرة " اي از داسـتان  کلی خلاصهطور  به) م2006( »التحـولات في الروايـة العربيـة«کتاب
الأدب الجزائـري باللسـان «در کتاب . دکن کوتاهی می ةداستان اشار یۀرا ذکر کرده و به درون ما

یـۀ داسـتان   صورت مختصر از درونما  نویسنده به  "أحمد منور  "نوشتۀ )  م2007(» الفرنسـي
) ش1389(» سیري در تحول ادبیـات معاصـر الجزایـر    « همچنین در کتاب . گویدسخن می

هاي اصلی آن، نوشتۀ دکتر فاطمه قادري، ضمن بیان اجمالی موضوع داستان و ذکر شخصیت
سعاد محمد خضر نیـز در  .شودبه محورهاي اساسی داستان و هدف نویسنده از آن اشاره می

ئري المعاصر در بخش ادبیات مکتوب به فرانسه به معرفی محمد دیـب و  کتاب الادب الجزا
امـا بـر اسـاس جسـتجوهاي      .استهاي آثار او را برشمرده آثار او پرداخته و برخی ویژگی

  .انجام شده تحقیقی که صرفا به مسائل اجتماعی الدار الکبیره بپردازد انجام نشده است
 

 زندگی محمد دیب و آثار او

وي در . در محلّه اي فقیر نشین متولد شد» تلمسان « در شهر ) م1920(در سال محمد دیب
سـفر  » مغـرب  « یازده سالگی پدر خود را از دست داد و مجبور شد براي ادامه تحصیل به 

هـاي  ، به تدریس مشغول و سپس عهـده دار شـغل  1939پس از اتمام تحصیل در سال . کند
، بـراي دفـاع از حقـوق    1949وي در سـال  . ي شـد نگاردیگري چون حسابداري و روزنامه

کارگران الجزایري به همراه اعضاي اتحادیۀ کشاورزان الجزایري که خود نیز عضـوآن بـود،   
به اتهام وطن پرستی توسط مقامات فرانسوي از  1959براي مدتی به فرانسه رفت و در سال 

و الفیصـل،  112ص، 1991جـو،  دی(. از دنیا رفت 2003محمد دیب  در سال . الجزایر اخراج شد
او یکی از داستان نویسان برجسته الجزایري است کـه    )312، ص1389و قادري،  372ص، 1995

، يالإبراهيمـ(   .کنـد در بیشتر آثار خود  با زبان استعمار مشـکلات ملـت الجزایـر را بیـان مـی     
۲۰۱۰ ،www.oudnad.net (  
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نامه به شعر، داستان کوتاه، رمان و نمایشاز محمد دیب آثار متعددي در زمینه هاي مختلف 
الدار الکبیره، الحریـق  «از جملۀ آنها ثلاثیه وي است که شامل سه داستان  . جاي مانده است

بنا به گفته برخی صاحبنظران، ثلاثیه نخستین داستان واقعی و اولین داسـتان  . است» و النول
اگر چه دیب داستان خود را بـه زبـان   )  61، ص1389ترابی ، (.آیدمقاومت الجزایر به شمار می

فرانسه نوشته است اما روح و تفکرّ عربی برآن غالب بوده و محیط، قهرمانان و مشکلات و 
  .) 93ص، 1998د، یو الع 1،ص1972سالم، (. ها از متن جامعۀ عربی استتصاویر آن

اننـده را  اي اسـت کـه احساسـات خو   روش محمد دیب در عرضۀ تصاویر داستانی به گونه
سـعداالله،  (. کنـد هاي داستان با قهرمانان شـریک مـی  ها و مصیبتبرانگیخته و او را در سختی

  )313، ص1389و قادري،  98 ص،1985
  

 الدار الکبيرة
هایی است که در آن شرح حال شخصی نویسنده از داستان) م 1952( » الدار الکبيرة«داستان 

این . به تصویر کشیده شده است» عمر«  و دوران کودکی وي در قالب شخصی به نام
صفحه به چاپ رسیده است، بر پایۀ دو عنصر اصلی قرار دارد که  223داستان که در 

اول پسر بچه اي . نویسنده از این دو عنصر براي به تصویر کشیدن واقعیت بهره گرفته است
ر شهر تلمسان زادگاه که قهرمان داستان است و دوم، دار سبیطار خانه اي واقع د .به نام عمر

وي از تأثیر و  )1ص، 1972سالم، (. محمد دیب که بخشی از عمر خود را در آن گذرانده است
 .شناساندتأثرّ این دو عنصر، واقعیت الجزایر را به خواننده می

در بـین ایـن   . کننددار سبیطار خانۀ بزرگی است که خانواده هاي زیادي در آن زندگی می  
انوادة پسربچۀ ده ساله اي است که نویسنده آن را به عنوان نمونه اي از دیگـر  خانواده ها، خ

و ) عینـی  (خانوادة عمر شامل مادر او . بچه عمر استنام آن پسر. کندخانواده ها بررسی می
وي پدر خود را از دست داده و تـلاش شـبانه روزي   . است) عیوشه و مریم (دو خواهرش 
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این وضعیت منحصر به خانواة عمر نیست؛ بلکـه  . دهدرا نمیمادرش کفاف زندگی خانواده 
تمام خانواده هاي ساکن در دار سبیطار این زندگی ذلّت بار را دارند و طبیعی است کـه در  

  . هایی رد و بدل شودچنین شرایطی بین آن ها اختلافاتی به وجود بیاید و دشنام
او که به علت فـرار  . است "مید سراج ح "نمونه مجاهدان و مبارزان الجزایري در داستان، 

کند و پلیس فرانسه در ها از الجزایر دور بوده است، در این خانه زندگی میاز سربازي مدت
کوشـد چشـمان   او مـی . وي تأثیر زیادي بر شخصـیت و آگـاهی عمـر دارد   . تعقیب اوست

و تنهـا راه  . ساکنان آن خانه را به حقیقت زندگیشان و نیز علت این نـوع زنـدگی بـاز کنـد    
دیگر قهرمانان داستان هـم بـدین صـورت،    . داندرهایی از این وضع را تغییر این اوضاع می

نویسنده در این داستان علاوه بر تصویر . دهندتصویري از جامعه شهري و روستایی ارائه می
هـا و  ها فـرو رفتـه و عـادات و سـنت    جهان خارج و ظواهر زندگی به اعماق زندگی انسان

  .کشدها را به تصویر میت آنطبیع
کـش آن اسـت و   دار سبیطار در واقع رمز تمام الجزایر با طبقـات فقیـر، محـروم و زحمـت    

حـوادث داسـتان در  دوران پـیش از جنـگ جهـانی      .ساکنان آن، ملت مظلوم الجزایر هستند
. کشـد اتفاق افتاده و شرایط فلاکت بار زندگی مردم الجزایر در آن زمـان را بـه تصـویر مـی    

-پس از آشنایی اجمالی با حوادث و شخصیت)314، ص1389و قادري،  234ص، 2006، أبونضال(

  .پردازیمهاي داستان،به مضامین مورد نظر نویسنده می
  
فقر و گرسنگی  -1  

استعمار با جایگزین کردن نظام اقتصادي و زراعی وتجاري جدید از طریق غصب زمـین و  
و با به کار گیري تعدادي از کشاورزان و کارگران بومی در اختلاس ثروت ها از صاحبان آن 

مقابل دستمزدهاي ناچیز، موجب ناتوان ساختن درصد زیادي از الجزایریان در زمینۀ تـأمین  
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معاش خانوادة خود گشت که سبب گردید فقر یکی از بارزترین مظاهر اجتماعی الجزایر در 
  . زمان اشغال به شمار آید

هدف . هاي داستانش ترسیم نمایدد این وضعیت را از طریق شخصیتمحمد دیب سعی دار 
او از بیان این معضل اجتماعی، برانگیختن توجه ملت به سرنوشت خـویش و آگـاهی دادن   

در همان ابتداي داستان به اصرار نویسنده در بـه تصـویر کشـیدن فقـر و     . به آنان بوده است
هـات « داستان با جملـۀ  . خوریمه اي از آن برمیدرگیري کودکان بر سر تکه نانی یا حتی ذر

این جمله را عمر  به بچه اي که تکه نانی )15ص، 1960،دیب(.آغاز شده است 1»قليلا ممّا تأکل 
عمر در مدرسه با دوسـتانش شـرط کـرده کـه اگـر      . گویدبا خود به مدرسه آورده است می

هـا  اذیـت بچـه هـاي بزرگتـر از آن    مقداري از غذاي خود را به او بدهند، در مقابـل آزار و  
و بچه هایی را که جز خیابان جـایی دیگـر   » عمر«در ادامه نویسنده محرومیت . حمایت کند

ّ «: کنـد براي بازي کردن ندارند اینگونه توصـیف مـی   المـرء يصـادف في کـل مکـان مـن الشـوارع  إن
کأعضـاء العنکبـوت وهنـاً ، و   إن لهم أعضاء. کعمر يطفرون حفاة الأقدام...أطفالاً من هؤلاء الأطفال

أعيــــــنهم لتتقــــــد مــــــن الحمــــــی، و کثــــــيرون مــــــنهم يســــــتجدون الأکــــــف بشراســــــة أمــــــام الأبــــــواب و في  إنّ 
توصیف اینچنین جسم کودکـان و تشـبیه آن بـه اعضـاي سسـت و      )35، ص همان( 2».الميادين

 .کنـد ضعیف عنکبوت تصویري از فقر و محرومیت مردم را در برابـر خواننـده ترسـیم مـی    
گرسنگی به عنوان مضمون اصلی داستان انتخاب شـده اسـت کـه بارهـا و بارهـا در طـول       

محمد دیب با ترسیم این عنصر، به نوعی نهایت عجز و  نـاتوانی  . خوردداستان به چشم می
براي » عمر«براي نمونه آنجا که مادر . کندمردم را در به دست آوردن مخارج زندگی بیان می

شود، او به بچـه هـاي گرسـنه وعـدة     ها از گرسنگی، به حیله متوسل میآرام کردن نالۀ بچه
م إĔّ «:که در ظرف روي اجاق جز آب در حال جوشیدن نبودآماده شدن غذا را داده، حال آن

في سائر النهار أقل جهامة، حتی إذا اقتربت ساعة الطعام،کانـت عيـني فيمـا مضـی مـن زمـان، تسـتطيع 
ً کا: أن ēدئهم بحيلة ماکرة کان يکفـی أن يکـون عنـدها قليـل مـن فحـم، عنـد المسـاء، . نوا أيامئذ صغارا
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حتی تملأ الحلة ماء و تدع المـاء يغلـی علـی النـار، و تطلـب إلـی أولادهـا الـذين ينتظـرون بفـارغ الصـبر أن 
... ثم يغرقــون في ســبات عميــق... يغلــبهم علــی أمــرهم نعــاس لا حيلــة لهــم في دفعــه،. ... يهــدأوا قلــيلاً 

  )66 -65، صصهمان( 3».کانت الحلة لاتحوي إلا ماء يغلي  نعم
او هرگـز غـذاي سـیر نخـورده و بـه نـوعی بـا        . در چنین شرایطی رشد کرده است» عمر« 

عتـاد في أثنـاء ذلـک أن لا يشـبع أبـداً، ألـف الجـوع و آلفـه الجـوع، اقـد «: گرسنگی خو گرفته اسـت 
عمر در این داستان نماینده تمام ) 129، صنهمـا (  4».حتی أصبح يعامله معاملة الصديق للصديق

نویسـنده از   .کودکانی اسـت کـه در کشـور تحـت سـلطه اسـتعمار روزگـار مـی گذراننـد         
-شخصیتعمر براي بیان افکار خود و همچنین اوضاع دردناك زندگی ملّت الجزایـر در تیـره  

  .کندهاي تاریخ خود یعنی دوران جنگ جهانی دوم استفاده میترین دوره
هـاي داسـتان   آورد که از طریق عبـارت مد دیب در داستان خود براي این فقر دلایلی میمح
کشاورزان قبل  .ها بیکاري کشاورزان و کارگران استها پی برد که از جمله آنآن توان بهمی

هـا در  ها و مزارع خود به کار مشغول بودند، اما با هجوم استعمار این زمـین از این در زمین
هـاي اروپـایی واگذارگردیـد و کشـاورزان     تعمارگران درآمد و به مستعمره نشـین تصرف اس

در بخشی از داستان، حمید . مجبور شدند با دستمزد ناچیز براي مزدوران فرانسوي کار کنند
إنّ العمـال « :گویـد سراج در اعتراض به وضع موجود دریک سخنرانی درجمع کشاورزان می

ة. شـوا đـذه الأجـور الزهيـدة الـتي يتقاضـوĔايعيأن  الزراعيين أصـبحوا لا يسـتطيعون ّ ـم يتظـاهرون بـالقو Ĕّإ .
حمید تمام تلاش خود ) 141-140،صـص همان( 5». الأجور لا تزيد علی ثمانية أو عشرة فرنکات...

العمال « :بردها به قیام به کار میرا براي برانگیختن بیداري و آگاهی کشاورزان و تحریک آن
ً الزراعيــون هــم أ الأجــور لا تزيــد علــی ثمانيــة أو ... ولــی ضــحايا الاســتغلال الــذي يعيــث في بلادنــا فســادا
. عيشــة العمــال الـــزراعيينملا ، هــذا مســتحيل، يجــب المبــادرة فــوراً إلــی تحســين ظــروف . عشــرة فرنکــات

العمــال المتحــدين ســيعرفون کيــف ينتزعــون  إنّ ... لــی هــذا الهــدفإعلينــا أن نعمــل بقــوة و عــزم للوصــول 
  )١٤١ص، همان( ٦».و هم مستعدون للنضال. هذا النصر من المستعمرين و من الحکومة العامة
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در اوایـل اشـغال، افـرادي بـه صـنعت سـنّتی و       . وضع کارگران  نیز بهتر از کشاورزان نبود
صنایعی چون کوزه گري، جواهر سازي، بافندگی که بازار فروش خوبی نیز داشت، اشـتغال  

اشـغالگران بـراي ضـربه    . آوردندق، رزق و روزي خود را به دست میداشتند و از این طری
استعمار با این کار خود . ها را مسدود نمودندزدن به صنعت این کشور، بازارهاي فروش آن

باعث شد مردم قدرت خود را در تولید از دست دادند و بیکاري افزایش یافت و بسیاري از 
تعداد ) 52،ص 1389قادري، (. به مهاجرت گردیدندصاحبان حرفه ها در جستجوي کار مجبور 

تعداد زیادي از آنها هم در لیست . کردندکمی از کارگران بومی با دستمزدهاي ناچیز کار می
ها تقریبا نیمـی از سـال را بیکـار و    آن. افراد بیکار اسم خود را نوشته و در انتظار کار بودند

مــال النـول و صـناع البــوابيج يسـجلون في قــوائم الفعلـة و ع« :گذراندنــدبــدون هــیچ درآمــدي مــی
العــاطلين  ةو لکــن لا يتقاضــی مــنهم شــيئاً بطبيعــة الحــال إلا أولئــک الــذين يــذهبون إلــی ورشــ. العــاطلين

إن . و النــاس جميعــاً جيــاع. و کثــيرون ينتظــرون دورهــم. القــوائم طويلــة... الـتي تنشــأ لتعمــل بضــعة شــهور
ل الاســـابيع الأخـــيرة مـــن الربيـــع و خـــلال الصـــيف کلـــه، أی عمـــال النـــول ينقطعـــون عـــن أي عمـــل خـــلا

و هکــذا فــإنّ أصــحاب الحــرف مــن أهــل المدينــة يقضــون نصــف الســنة في ... خـلال نصــف الســنة تقريبــاً 
  .)157ص، 1960، دیب( 7».محاولة تسجيل أسمائهم في ورش العاطلين

ي نیـروي کـار ارزان   استعمار با تصرّف اراضی کشاورزي، افزودن آمار بیکاري و به کارگیر
مردمی در جهت منافع خود، سبب کاهش درآمدها و ناتوان ساختن مـردم در زمینـۀ تـأمین    

  .زندگی گردید
  
اختلاف طبقاتی  -2  

یکی از پدیده هایی که در جامعۀ الجزایر در زمان اشغال وجود داشته اختلاف طبقاتی بـوده  
کردند که اوضاع زندگی آنها ندگی میدر کنار قشر فقیر و محروم جامعه ثروتمندانی ز. است

هـاي  این طبقه شامل تجار، مالکین وکارمنـدان دسـتگاه  . تفاوت زیادي با زندگی فقرا داشت
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به عنوان قهرمان داستان نابرابري و تبعیض بین » عمر « محمد دیب با گزینش . شددولتی می
-هـایی برمـی  بان به آدمبرخی مواقع در خیا» عمر « . طبقات مختلف مردم را ترسیم می کند

کـان عمـر يصـادف في المدينـة أناسـاً « : زدهـا مـوج مـی   خورد که سلامتی و سیري در ظاهر آن
، يبتسـمون، و تلــوح فــيهم مظــاهر الصــحة و الشــبع و الا  کتظـاظ ان عمــر يلاحــظ هــؤلاء النــاس مســتغرباً

م فرحون بينما الناس يعيشون في شقاء و بـؤس و عـوز Ĕّبراي او عجیب است  )173، صهمان( 8». أ
که  با وجود جمع عظیم و بی شمار فقرا، ثروتمندانی وجود دارند کـه صـاحب همـه چیـز     

حـاجز عــال عــريض  ...أولئـک يســتطيعون أن يــأکلوا، بيننـا و بيــنهم حــاجز: و هنــاک أغنيــاء« :هســتند
  )138، صهمان(9».کسور من الأسوار

شود کـه در  مدرسه متوجه کودکی میاو در . در مدرسه نیز این مسأله به خوبی مشهود است
-گوشۀ حیاط ایستاده و در چشمانش شوق دست یافتن به مقدار اندکی خوراکی مـوج مـی  

جاء عمر نحوه قدماً و وضع شيئاً في كفـه الضـيقة الصـغيرة، فـأغرق الصـبي نظراتـه في نظـرات عمـر، «.زند
  .دون أن يقول شيئاً 

  .اغمض عينيك و افتح فمك
غمض الصــبي عينيــه و فــتح فمــه، فأســرع عمــر يخــرج مــن قــاع جيبــه ملبســة و يضــعها đــذا أمــره عمــر، فــأ

  )۱۶،ص۱۹۸۶ديب، (۱۰» علي لسانه، ثم اختفي
ها را تنبیه هیچ معلمّی آن. اما فرزندان تجار و سرمایه داران و ملّاکین وضعیت دیگري دارند

غذاها را بـاخود بـه مدرسـه     ها هر روز انواعاین. ها را نداردکند و کسی جرأت آزار آننمی
كان أحدهم و اسمه ادريس بلخوخا، و هو صبي غبي متكـبر، لا يعـرض أثنـاء كـل فـترة مـن «. آورندمی

و يأخــذ ... بــل كــان يعــرض كــذلك فطــائر و مربــات... فــترات الاســتراحة بــين الحصــص، خبــزاً فحســب
  )۱۶،صهمان( ۱۱»..يلتهم طعامه في رصانة و وقار

. کنـد ها صحبت مـی در مورد غذاهایی که در ناهار و شام خورده با بچهعلاوه برآن هر روز 
و كان في كل صـباح بـلا اسـتثناء يـذكر لرفاقـه، بعـد أن يشـبع، مـا أكلـه في الليلـة البارحـة، ثم يـذكر لهـم «
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لم يكـن يخـرج موضـوع  : في فترة الاستراحة بين الحصص بعـد الظهـر، مـا تناولـه مـن طعـام في وجبـة الغـداء
ن فخذ مشوي بالفرن، و فراخ، وعـن حلـوي بـاللوز و العسـل ممـا لم يسـمع أحـد مـنهم بأسمائهـا كلامه ع
  )۱۷، صهمان(۱۲» .من قبل

 .سازدگیرد و افکار وي را آشفته میشکل می» عمر « اینجاست که دو چهرة متضاد در ذهن 
رف لمـاذا يأکـل کان يريد أن يعـ« : او در صدد بود بداند چرا بین مردم تا این حد اختلاف است

اندك اندك میل به رهایی از این وضعیت ) 203،ص 1960،همان(».ناس، و لا يأکل ناس آخـرون 
خواهد بدانـد علـت   او می. شود و می فهمد که تمرد از این وضع ممکن استدر او پیدا می

کـاربرد   »لمـاذا نحـن فقـرا؟«.این فقر چیست؟ این سوال هرروز در ذهن عمر مطرح مـی شـود  
اکثـر  . اي عام و مشکل عموم مردم اسـت  دلیل بر آن است که گرسنگی پدیده» نحن«ضمیر 

آیـا همـانطور کـه    . دانش آموزان مدرسه و اکثر ساکنان خانه سـبیطار از آن رنـج مـی برنـد    
ها معتقد به قضا و گویند قضا و قدر است؟ چرا که بر اساس باورهاي قوي، آنبزرگترها می

ها امکان تغییر این شکل از زندگی در نظر آن. یزي از آن نیستقدر در زندگی هستند که گر
توانـد بـه چنـین    نمـی » عمر«. استها مقدر شدهوجود ندارد و این چیزي است که براي آن

ـم « : ها رازي را در درون خود مخفی کرده انـد یابد که آناو در می. تفسیرهایی اکتفا کند Ĕّإ
ــه يعــرف کثــيراً مــن ســون ألســنتهم بخــائفون، و هــم لــذلک يح ّ هــم خــائفون؟ إنّ عــن الکــلام، و لکــن مــم

ــاس أهلــه و جيرانــه و جميــع الــذين يمـلأون دار ســبيطار و يمــلأون دوراً أخــری کــدار ســبيطار، و : هـولاء النّ
ّ أولئـک فقـراء مـا أکثـر عـدد هـؤلاء الفقـراء و مـا « ! أحياء أخری کالحي الذي تقع فيـه دار سـبيطار، کـل

 ّ ــان(13»لمـــاذا لا يتمـــردون؟ لمـــاذا لا يثـــورون؟...لمـــاذا ؟ الأمـــر غـــير مفهـــوم. دمـــن أحـــد يثـــور و يتمـــر ، همـ
  )139 -138صص

. برنـد این در حالی است که در دار سبیطار هم خانواده ها در فقـر و بـدبختی  بـه سـر مـی     
» عینـی  « . کندبراي گذراندن معاش خانواده را ترسیم می» عینی « نویسنده به خوبی تلاش 

او مجبـور اسـت بـراي سـیر کـردن شـکم خـود و        . کنـد با چرخ خیاطی کار می شبانه روز
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ظلت تدرز الأحذية للحذائين مدة طويلـة، ثم جاءهـا « :  فرزندانش به دستمزد کم خود قانع باشد
عمـل مـن رجـل اسـباني يقـال لـه جـونزاليس، يملـک مصــنعا لصـنع أحذيـة، و کـان لابـد لهـا مـن قبـول هــذا 

إĔـا . و الحق أن عيني کانت تجهـد نفسـها في العمـل .. .جر القليل الذي تعطاهالعمل و من الرضی بالا
کــــان الأولاد ينعســــون في المســــاء فينــــامون، و تظــــل هــــي ســــاهرة . لا تکــــاد تتوقــــف عنــــه لحظــــة واحــــدة

  ) 157 – 155، صصهمان( 14».تعمل
 ـبیند که با وجود کار زیاد مادر و خواهرانش آنمی» عمر «  د و وضـعیت  ها هیچ پولی ندارن

... مـا مـن أحـد يثـور و يتمـرد...لمـاذا نحـن فقـراء؟ « :هـا  هـم بهتـر از آنـان نیسـت     دیگر خـانواده 
(     15». أنّ الأفکـــــار تـــــزدحم في رأس عمـــــر مضـــــطربة جديـــــدة، ثم تغيـــــب في فوضـــــی کبـــــيرة...لمـــــاذا؟
  ) 138 -136،صص همان

این بی عـدالتی را احسـاس   کند و به تدریج هایی در ذهن عمر ایجاد میؤال این وضعیت س
نویسـنده از طریـق تحـول ایـن     . آیدکرده در درونش انقلابی علیه این وضعیت به وجود می

کننـد ترسـیم مـی    هایی از افرادي را  که با او زندگی مـی شخصیت و رشد فکري او، نمونه
تحـول  از طریق تحول دیدگاه این جوان و آگاهی او نسبت به رخدادهاي پیرامونش، . نماید

  .هاي مردم را نیز شاهد هستیمآگاهی توده
هـاي خـود نویسـنده در سـنین     هایش خاطرات و تجربـه شخصیت عمر در بسیاري از جنبه

نویسنده، تصویري از دوران کودکی خود را کـه شـاهد    .کندکودکی و نوجوانی راتداعی می
ها رنج میبرده  ترسیم از آن ها بوده وها و نابرابرياي ستمدیده و سرشار از بی عدالتیجامعه

نموده است و در واقع، از دریچـۀ یـک موضـوع بیرونـی بـه تجسـم موضـوعی اجتمـاعی         
  .استپرداخته
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  محو هویت الجزایري  -3
از دیگر موضوعاتی که محمد دیب در داستان خود بدان پرداخته است محو هویت ملت 

ا در همان ابتداي داستان به خوبی محمد دیب این موضوع ر. الجزایر به طرق مختلف است
آمـوزان معنـی واژة   که معلّم در مدرسۀ فرانسـوي عربـی از دانـش   کشد؛ زمانیبه تصویر می

-آموزان که در سال گذشته از همین کلاس مـردود شـده  پرسد و یکی از دانشرا می» وطن«

قـال .. الـوطن: مةمن منکم يعلم معنی کل« :کنداست، کشور فرانسه را به عنوان وطن معرفی می
  )۲۷ص، همان(».فرنسا  هي أمنا الوطن: ابراهيم

داند که پایتخت فرانسـه، پـاریس   دهد، اما او میروز در کلاس درس جوابی نمیآن» عمر « 
وي ایـن  . جا برود باید سوار کشتی شود واز دریا عبور کنـد است و اگر کسی بخواهد به آن

چگونـه آن سـرزمین دور مـادر    . ی رنگارنـگ دارد فرانسه پرچم ـ: پرسدسؤال را از خود می
  . مادر او عینی است و الآن در خانه است و او دو مادر ندارد/ اوست

افتد در ادامه معلّم در مورد وطن و وظیفه وطن دوستان در برابر وطن زمانی که به خطر می
الـوطن يكـون حـين يـأتي مـن خـارج الـوطن أنـاس أجانـب يـدعون أĔـم سـادة، فـإن «: گویـد سخن مـی 

المسـألة عندئـذ . هؤلاء الأجانب أعداء يجـب علـی جميـع الأهـالي أن يحمـوا الـوطن مـنهم .عندئذ في خطر
          16»...يجــــب علــــی الأهــــالي أن يــــدافعوا عــــن الــــوطن، و أن يقــــدموا حيــــاēم ثمــــن ذلــــک. مســــألة حــــرب

زندان وطن باید از آید و فرجاست که مسألۀ جنگ و مبارزه به میان میدر این )30،صهمـان ( 
  .آن دفاع کنند و زندگی و جان خود را فداي آن نمایند

آید هدف معلّم که خود یک الجزایري است جلب توجه دانـش  چنانکه از سیاق کلام بر می
رسد و قـادر بـه   هرچند که متردد به نظر می. شان استآموزان به واقعیت کشور اشغال شده

  )319،ص 2007منور،.(بیان تمام حقایق نیست
کند و ایـن اولـین بـار اسـت کـه دانـش آمـوزان        سخنان را معلّم به زبان عربی بیان میاین 

عمر آن هنگام که می بیند معلّم به زبان عربـی  . شنوندتوضیحات معلّم را  به زبان عربی می
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و دهـش «:کند، شگفت زده می شوداز الجزایر به عنوان سرزمین اجدادي الجزایریان دفاع می
م يتکلم باللغة العربية، هو الـذي کـان يحظـر علـيهم أن يتکلمـوا بالعربيـةع .. عجيـب.. مر حين سمع المعلّ

م مسـلم و رغـم أنـه لا يجهـل أيـن يسـکن.. هذه أول مرة حتـی لقـد  . شده عمر، رغم أنه لايجهل أن المعلّ
م يستطيع حقا أن يتکلّ  عجب عمر بیانگر ت) 31،ص همـان 17». م بالعربيةکان لا يعرف هل هذا المعلّ

-این است که تدریس به زبان فرانسه در مدارس از جانب فرانسویان امري اجباري تلقّی می

ها جا که زبان عربی زبان دین تمام مسلمانان وزبان رسمی و ملّی بسیاري از دولتاز آن. شد
از عراق تا مغرب اقصی بود، استعمار نسبت به آن کینـه شـدیدي داسـت و بـراي محـو آن      

آمـد و  از منظر استعمار زبان عربی در الجزایر زبان بیگانه به شـمار مـی  . تلاش فراوانی کرد
  )54، ص1389قادري،. (آموزش آن در مدارس ممنوع بود

  
انتشار جهل و بی سوادي  -4  

یکی دیگر از شیوه هاي استعمار در جهت نابودي فرهنگ الجزایریـان، پـایین نگـه داشـتن     
ایـن  . ی سوادي بود که در این زمینه تاحدودي هـم موفـق شـده بـود    میزان سواد و انتشار ب

که زنان دار سبیطار حمیـد  زمانی. استمسأله در داستان الدار الکبیره به خوبی انعکاس یافته
برایشان عجیب است که حمیـد از ایـن   .  خندندبینند، به او  میسراج را در حال مطالعه می

ّ يضـحکن ، لا لأنّ شـکاً «:همـد فخطوط سیاه روي کاغذ چه چیزي مـی  يـراودهن الآن بـل  و کـن
. لماذا ينفرد هو đذا، بين جميـع الرجـال الـذين يعـرفنهم؟ . لأĔن يرين أنّه أمر مستغرب أن يقرأ رجل کتباً 

هـــذه الکتـــب الکبـــيرة ذات الصـــفحات الکثـــيرة المطروســـة بإشـــارات مصـــفوفة مرصوصـــة ســـوداء صـــغيرة،  
؟کيف يمکن أن يفهم منها المر    )76، ص1960،دیب(18». ء شيئاً

گویـد کـه تصـمیم دارد    خواهد که کار کند و عمـر مـی  از عمر می» عمه حسنه « زمانی که 
أنـا  -«: شود که امثال او فقط باید کار کنند تـا بتواننـد زنـدگی کننـد    تحصیل کند، توبیخ می

م فيها أشياء کثيرة م ، . أذهب إلی المدرسة و أتعلّ ... حتی إذا کـبرت ربحـت مـالاً وفـيراً إنني أريد أن أتعلّ



   ________________________________ ________________________________ ______    

  43اثر محمد دیب»  رةیالدار الکب «شناختی داستان نقد جامعه
 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______   

  
  
  
  
  

و هـل الـذين لم . إن عليک أن تعمل کالحمار اذا أردت أن تعـيش فحسـب. دعک من هذه الأفکار -
؟ التعلــيم لــيس لأمثالــک يــا دودة ــان(  19».. يــذهبوا إلــی المدرســة، في يــوم مــن الأيــام يموتــون جوعــاً ، هم

  )101ص
طح آمـوزش فرهنگـی مـردم تهدیـدي بـراي      دانیم، ارتقـاي س ـ در هر حال همانطور که می

بنابراین طبیعی بود کـه اسـتعمارگران   . شدموقعیت سیاسی و اقتصادي استعمار محسوب می
سوادي مردم نیز پس از اشـغال  در نتیجه، میزان بی. هایی ایجاد کننددر این زمینه محدودیت
  )57، ص1389قادري، (. به سرعت بالا رفته بود

  
نی و گرایش به جبر احساس خود کم بی -5  

از بارزترین اهداف استعمارگران این بود که در شهروندان الجزایري این تفکرّ را بـه وجـود   
استعمار در صدد بود تا . آورند که در مقابل فرانسویان احساس خود کم بینی و ضعف کنند

بیشـتر شخصـیت هـاي داسـتان اشـخاص      . باورها و اعتقادات مردم را بـه ابتـذال بکشـاند   
آنان در برابر شرایط ضد انسانی هیچ واکنشی از . رخورده و طعم شکست چشیده را دارندس

باور اغلب مردم فقیر و ستمدیده این است که شرایط موجود، قسمت . خود نشان نمی دهند
هـذه قسـمتنا : کـان بعضـهم يقـول أحيانـاً « :اي جز پذیرفتن آن ندارندهاست و چارهو تقدیر آن
  )137، ص1960دیب، ( .  ».أو االله أعلم

گوید که باید کار کند و عمـر بـراي او شـرح    آن بخش از داستان که عمه حسنه به عمر می
خواهد در آینده موفـق باشـد؛ عمـه حسـنه او را     دهد که  قصد درس خواندن دارد و میمی

 کند که درس خواندن براي امثال او جایز نیست و او هرگز نباید بـه فکـر علـم و   توبیخ می
مـا الـذي تظنـه في نفسـک حتـی تطمـح إلـی التعلـيم؟ ... دعـک مـن هـذه الأفکـار -«: سعادت باشد

و أبـوک ، . ما أنت إلا غباراً، إلا قـذارة تلتصـق بنعـال کـرام النـاس...  قملة تريد أن ترتقي فوق مستواها
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؟  ً ...هــــل ذهــــب إلــــی المدرســــة يومــــاً م مــــن أنــــت، مــــن أنــــت حتــــی تحلــــ. لا تأمــــل في أن تصــــبح ســــعيدا
  )102-101،صصهمان( 20»بالسعادة؟

از نهایت عجز و ناتوانی خود و افراد از قشر خود دم » عینی « و همچنین در آن قسمت که 
بعـد أن يعمـل الإنسـان طـوال حياتـه، لا يبقـي لـه في النهايـة الا أن يعـيش في مـأوی للعجـزة « : می زند

ل ّ ً . أو أن يتسـو أمــا إذا لم . المــوت هــو لنــا غطـاء مــن ذهــب إنّ . فــإذا جــاء المـوت عندئــذ کــان ذلــک خـيرا
لنـا أحيــاء دون أن نسـتطيع القيـام بعمــل مـن الأعمــال،  يجـیء المـوت، أمــا إذا کـان المـوت لا يريــدنا، و ظلّ

او معتقد است سرنوشت آن ها اینگونه رقم ) 167، صهمان( 21» فمتـی تمّ هـذا ؟... فتلـک کارثـة
پس به ناچـار بایـد مـرگ را بـه انتظـار      . ستخورده و حتی مرگ نیز از آنان روي گردان ا

  .بنشینند
  

  نتیجه 
است که در قالب شخصی به نام عمر به » محمد دیب « داستان زندگیالدار الکبيرة « داستان 

-نویسنده در این داستان دوران زندگی خود که سرشار از بی. تصویر کشیده شده است

. گذاردبرده اند را به نمایش میز آن رنج میها بوده و مردم ستمدیده اها و نابرابريعدالتی
هاي مردم را حضور استعمار دانسته و تنها راه رهایی از وي عامل تمام مشکلات و بدبختی

  .داندآن را آگاهی و هشیاري مردم براي تغییر اوضاع می
حضور استعمار آثار انکار ناپـذیري بـر جوانـب مختلـف اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی و        

موفقیت نویسـنده در تصـویرگري ایـن آثـار     . زندگی مردم الجزایر برجاي گذاشتفرهنگی 
بدان دلیل است که وي در بین مردم حضور داشته و درد و رنج آنها را با گوشت و پوسـت  
خود لمس کرده و به خوبی توانسته است با یک احساس درونی قوي، واقعیـت الجزایـر را   

یق تصویر کاملی از الجزایر زمان اشـغال بـه خواننـده    در داستان به تصویر کشد تا بدین طر
او نگاهی تیزبینانه دارد که درعمق زندگی و روح و روان طبقات مختلـف مـردم   . ارائه دهد
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به عنوان محـور اساسـی داسـتان، عمـق فاجعـۀ      » گرسنگی « انتخاب موضوع . کندنفوذ می
بـین فقـرا و در محلّـه اي فقیـر      زنـدگی . دهداستعمار فرانسه در جامعۀ الجزایر را نشان می

هاي انقلابی و مبارز، از محمد دیب انسانی آگاه و متفکرّ ساخت نشین و آشنایی با شخصیت
-محمد دیب تنها به نقل واقعیت. که منجر به ابداع و خلق آثاري با ارزش توسط وي گردید

خـود نسـبت بـه     ها اکتفا نمی کند بلکه علاوه بر انعکاس وضعیت اجتماعی الجزایر موضع
هـدف او از  . این وضع را بیان کرده و به فکر ایجاد راهی براي رهایی از آن واقعیـت اسـت  

ها برده این داستان آگاه سازي و بیداري ملت خود بود که سالها در جو خفقان استعمار رنج
اي قـوي اسـت کـه    شیوه نویسندگی محمـد دیـب بـه انـدازه    . ها کشیده بودندو محرومیت

  .دهدخواننده را جذب نموده و تحت تأثیر قرار میهمچنان 
  

  یادداشتها
  .کمی از آنچه می خوري به من بده. 1
شود که مانند عمر پا برهنه گام رو میاي از خیابان با کودکی از این دست کودکان روبهانسان در هر نقطه.2

کشد و بیشتر تب شعله میاعضاي بدنشان چون اعضاي بدن عنکبوت سست و چشمانشان از . دارندبر می
  .باشندها میها به دنبال بخشش و یاري دستآنها در مقابل درها و در میدان

عینی . کردندشد، کمتر احساس گرسنگی میآنها در طول روز جز آن زمان که به ساعت غذا نزدیک می. 3
کافی . ن کودکانی بیش نبودنددر زمانی که گذشت می توانست با حیله و کلکی آنان را آرام کند، زیرا آن زما

داد و از کرد و آن را روي آتش قرار میبود مقداري زغال در خانه داشته باشند، ظرفی را پر از آب می
گرفت و آن تا اینکه چرتی سنگین کودکان را فرا می.. خواست که صبر کنند و کمی آرام باشندکودکانش می

  .جوشیدآري، در دیگ چیزي جز آب نمی... رفتنددر خواب عمیق فرو می.. را راه فراري نبود
او با گرسنگی و گرسنگی با او خو گرفته بود، تا جایی که مانند . عمر عادت داشت که هیچگاه سیر نباشد. 4

  .کرددوست با او رفتار می
ر ظاهر آنان د. شد زندگی کنندها پرداخت میهاي کمی که به آنتوانند با دستمزدکارگران کشاورزي نمی. 5

  .کندها از هشت تا ده فرانک تجاوز نمیدستمزد. کنندتوان خود را حفظ می
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. هاي این بهره کشی هستند که سرزمین ما را به فساد کشانده استکارگران کشاورزي اولین قربانی. 6
یط باید به سرعت در جهت بهبود شرا. نه، این محال است. ها از هشت تا ده فرانک بیشتر نیستدستمزد

ما باید براي رسیدن به این هدف با تمام نیرو و توان و اراده . زندگی کارگران کشاورزي کاري انجام داد
  .آنان آمادة مبارزه هستند. دانند چگونه بر استعمارگران و حکومت پیروز شوندکارگران متّحد می. تلاش کنیم

اما کسی از آنان . یکاران قرار گرفته استها و کارگران بافندگی و ریسندگی همگی در لیست بنام عمله. 7
- هاي کمی به وجود آمده بود میمگر کسانی که به کارگاه بیکاران که براي کار در ماه. درخواستی نداشت

کارگران . مردم همه گرسنه بودند. بالا بود و خیلی ها در انتظار اینکه نوبتشان شودها بلندلیست. رفتند
. یعنی تقریبا نیمی از سال. بهار بیکار شده بودند و تمام تابستان بیکار بودندهاي آخر بافندگی از هفته

  .هاي مختلف نیز تمام مدت به دنبال ثبت نام خود در لیست بیکاران بودندصاحبان حرفه
شد که می خندیدند و سلامتی و سیري و پري در چهره آنان موج عمر در خیابان با کسانی رو به رو می. 8

کردند در حالی که بسیاري از مردم در بدبختی و ن انسان ها براي عمر عجیب بودند، آنان شادي میای. زدمی
  .کردندفقر و نداري زندگی می

مانعی بلند و عریض، همچون .. بین ما و آنان فاصله ومانع است... می تواتند بخورند. و آنان ثروتمندانند. 9
  .دیوار

کودك بدون اینکه چیزي بگوید خیره . چیزي را در دستانش گذاشتعمر گامی به سوي او برداشت و . 10
کودك چشمانش را بست و . چشمانت را ببند و دهانت را باز کن: عمر به او گفت. به چشمان عمر نگریست

  .عمر به سرعت از ته جیبش خوراکی بیرون آورد و روي زبان او گذاشت و رفت. دهانش را باز کرد
او در زنگ تفریح علاوه بر نان مربا هم با خود . بلخوخا بود که کودن و متکبر بود ها ادریسیکی از آن. 11

  .خوردداشت و با طمأنینه آن را می
کرد و در زنگ تفریح بعد هر روز صبح بدون استثناء براي دوستانش آنچه را شب خورده بود بازگو می. 12

ن کباب شده، جوجه،وشیرینی با بادام که را: کرد که چه خورده استاز ظهردر مورد ناهار تعریف می
  .ها را هم نشنیده بودهیچکس اسم آن

ها را می بسیاري از این آدم) عمر (ترسند؟ او اما از چه می. زنندترسند و براي همین حرفی نمیآنها می. 13
شبیه آن زندگی  هايها و محلهّخانواده، همسایه ها و تمام کسانی که در دار سبیطار و دیگر خانه. شناخت

چرا؟ مسأله . کندشورد و سرکشی نمیاما هیچ کس نمی!! چه بسیارند فقرا. همه آنها فقیر هستند. کردندمی
  ترسند؟ترسند؟ از چه میکنند؟ چرا میکنند؟ چرا انقلاب نمیچرا سرکشی نمی. پیچیده است
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ي اسپانیایی بنام جونزالیس نزد او آمد تا اینکه مرد. دوختها کفش میمدت زیادي بود که براي کفاشی. 14
اي جز قبول این کار و رضایت به دستمزد کمی که قرار و عینی چاره. که صاحب کارگاه کفش دوزي بود

. داشتاو یک لحظه دست از کار برنمی. کردبه راستی که عینی بسیار تلاش می. بود به او داده شود، نداشت
  .کردو دائم بیدار بود و کار میخوابیدند اها که فرزندان میغروب

شورد؟ چرا؟؟ این افکار ذهن عمر را مضطرب کند و نمیچرا ما فقیر هستیم؟ چرا کسی انقلاب نمی. 15
  .شدکرد و پس از لحظاتی در آشوب عظیمی پنهان میمی
شمنان ما این بیگانگان د. کنند وطن در خطر استآیند و ادعاي سیلادت میوقتی از خارج افرادي می. 16

اینجا مسأله، مسألۀ جنگ . بر همۀ اهالی این سرزمین است که از کشورشان در برابر آنان دفاع کنند. هستند
  .شان را در این راه فدا کنندهمه باید ار وطن خود دفاع کنند و زندگی. است

به عربی صحبت گرفت، حال، خود دید معلّمی که همیشه بر دانش آموزان سخت میو عمر از اینکه می. 17
دانست معلمّ مسلمان است برخلاف اینکه عمر می.. عجیب است. این اولین بار بود. کند شگفت زده شدمی

  .دانست که او به راستی بتواند به زبان عربی صحبت کنداما نمی. کندویا کجا زندگی می
آن ها عجیب بود مردي بنشیند و خندیدند، نه به خاطر شکی که به سراغشان آمده بود، بلکه براي و می. 18

هاي بزرگ با این کتاب. شناختند تفاوت داشتاو از این نظر با تمام مردانی که آنان می. کتاب بخواند
ها چیزي چگونه ممکن است انسان  از این. هانگاشته شدة سیاه روي آن يهاها و علامتصفحات زیاد، خط

  بفهمد؟
- . خواهم بیاموزم و در آینده ثروتمند شوممن می. گیرمبسیاري یاد میروم و چیزهاي من به مدرسه می. 19

-آیا کسانی که به مدرسه نمی. خواهی زندگی کنی باید مانند خر کار کنیتو اگر می. دست از این افکار بردار

  !ت بچهسها مال تو نیمیرند؟ این حرفروند از گرسنگی می
تو ! خواهد بالاتر از حد خود بپردن بیافتی؟ حشره اي که میچه چیزي باعث شده تو به فکر درس خواند.20

چیزي نیستی، مگر خاشاکی که به کفش بخشندگان بچسبد؟ آیا پدرت به مدرسه رفته؟ هرگز به سعادت فکر 
  تو که هستی که بخواهی به سعادت و خوشبختی بیاندیشی؟. نکن
ا باید بخاطر ناتوانی در گوشه اي بیافتد و یا زمانی که انسان در طول زندگی سخت کار کند در نهایت ی. 21

براستی که مرگ براي ما پوششی از طلاست، . پس در آن هنگام مرگ به سراغ او بیاید بهتر است. گدایی کند
توانیم کاري انجام دهیم، پس خواهد و ما زنده ایم و نمیآید و ما را نمیاما هنگامیکه مرگ به سراغ ما نمی

  شود؟آیا کی تمام می. ستاین اوج فاجعه ا
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لمحمد ديب» الدار الکبيرة«ماعي لرواية النقد الاجت  

 
۱فاطمه قادری  
۲سميه پورامينانی  

 ّ صالملخ  
ی مع دوام الاستغلال فيها و استثمار ثرواēا إن الجزائر . حضور الاستعمار في البلاد المستعمرة لها آثار مختلفة في معيشة أهلها تتجلّ

يلة، فأثرّ الاستعمار فی ظواهر حياة الجزائريين الاجتماعية، و من البلاد العربية التی عاشت الحکم الاستعماري سنوات طو 
 ً و انعكست آثارها في كتابات الادباء و الشعراء، منهم محمد ديب . الاقتصادية، و الدينية، و السياسية، و الثقافية، أثراً ضخما

ّ الأديب الجزائري المعاصر صوت من الأصوات الرنّانة الذي کشف أمام الرأي العام الو  اقع الجزائري و حقيقة مأساة الجزائريين في ظل
 . ، الواقع الجزائري  زمن الاستعمار الفرنسي»الثلاثية « إنّه يرسم بروايته . الاستغلال الاستعماري

ی  ّ ّ ما فيه من البؤس،» الدار الکبيرةب « يعکس الجزء الأول من الثلاثية الذي يسم و  الواقع العربي في الجزائر قبل الثورة بکل
ēدف هذه المقالة دراسة أهم الموضوعات و المضامين الاجتماعية التي لمسها الكاتب في . الجهل، و التخلّف، و مأساة اĐتمع

  . علي اساس علم الاجتماع معتمدة علي المنهج الوصفي التحليلي» الدار الكبيرة«اĐتمع الجزائري و طرقها في روايته 
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